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  اطاعت از حاكم جائر در فقه سياسي اهل سنت ةنظري
*محمدعلي ميرعلي 27/11/91 :تأييد 23/8/91: دريافت

 

  چكيده

 ؛ چرا كـه اجتماعي جوامع داردـ  تاثير زيادي بر تحولات سياسي ،اطاعت از حاكم جائر ةنظري
د تحولات هر جامعه داشـته  ينآتواند نتايج و پيامدهاي متفاوتي بر فر قبول يا رد اين نظريه مي

گرچه  ؛امري ضروري شمرده شده است ،اطاعت از حاكم جائر ،در فقه سياسي اهل سنت. باشد
ايـن  ـ  به مرور زمانـ  اما به دلايلي ،وجود داردهاي مخالفي نيز در ميان فقهاي اهل سنت  نظريه

گيري انقلاب  مانع شكل امر تا به امروز همين. هاي ديگر قرار گرفته است در صدر نظريهنظريه 
ي در يها و خيزشـها  حركت چه اخيراً اگر.  مذهب شده است و مبارزات سياسي در جوامع سني

ناشي از مباني فقهي علمـاي اهـل    ،اما اين تحولات ؛جوامع اسلامي اهل سنت آغاز شده است
ها به بررسي و ادله آن  فقها يدنبال آن است كه ضمن بررسي آرا هاين مقاله ب. سنت نبوده است

  .هاي تاريخي اين نظريه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسي قرار دهد ريشه

  واژگان كليدي

  اطاعت، حاكم جائر، جهاد، عزل حاكم، اهل سنت، فقه سياسي
                                                                                                                                                                             

 .لميةالمصطفي العا معةاستاديار گروه علوم سياسي جا *
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 مقدمه 

شـده   تلقي ،امري لازم و انكارناپذير ،اطاعت از حاكم جائر ،در فقه سياسي اهل سنت
حـاكم   ،ي اهـل سـنت  ي ـبه رغم آنكه در متـون روا . ي برخوردار استا از شهرت ويژه و

 ؛رود كه مورد غضب الهي قـرار گرفتـه   شمار مي هشده و از جمله افرادي ب تمذم ،جائر
چه اين نظريه در فقه سياسـي   گر. اطاعت از وي لازم شمرده شده است ،اما با اين حال

كه نظريات خـلاف   داشتذعان بايد ا ولي ،ي برخوردار استياهل سنت از شهرت فتوا
امروزه كه موج جديد بيداري اسلامي آغاز . شود نيز در ميان فقهاي اين مذهب ديده مي

ي فقـه  يي كه مانع بالنـدگي و پويـا  يلازم است تا علاوه بر نقد و بررسي ديدگاهها ،شده
هاي رقيب را كه بر اسـاس مبـاني واقعـي     اسلامي در باب سياست و جامعه شده، نظريه

خاطر مسائل سياسي و منافع طبقه حـاكم و عـواملي ديگـر بـه      هسلامي شكل گرفته و با
بررسـي  ك در مسـير  كوچ ـمورد بررسي قرار گيرد تا گامي هر چنـد   ،انزوا كشيده شده

نقـش   ،ي كـه در ايـن زمينـه   يها يكي از نظريه. مباني نظري بيداري اسلامي برداشته شود
ي بـوده و  يمبنا ،اين نظريه. عت از حاكم جائر استاطا ةنظري ،كند مهم و اساسي ايفا مي

مسائل مهم ديگري از جمله جواز يا عدم جواز عزل حـاكم، پرداخـت زكـات بـه وي،     
در ميــان فقهــاي  عمــدتاً ،ايــن نظريــه. بــر آن مترتــب اســت... جهــاد در ركــاب او و 

فقهـاي   ،اما در مقابـل  ؛طرفداران زيادي دارد ،مسلك، اهل حديث و ظاهرگرايان اشعري
بلكه خروج عليه او  ،تنها اطاعت از حاكم جائر را حرام نه ،در برخي موارد عمدتاً  معتزله

ريشه  ،گرچه ديدگاه فقهي معتزليالبته بايد توجه داشت كه . اند  دانستهرا امري ضروري 
اما بنا به دلايلي در طـول تـاريخ در انـزواي كامـل قـرار       ،در منابع و متون اسلامي دارد

  .مبناي عمل قرار گرفته است ،نظريه رقيب آن توسط خلفا و سلاطينبه مرور، ه و گرفت

  نظريه در فقه سياسي اهل سنتاين سير پيدايش 

روايات زيادي مبني بر مذمت و عقاب حـاكم جـائر    ،همانگونه كه اشاره خواهد شد
ائر در وجوب اطاعت از حاكم ج ـ ،اما با اين حال ،ي اهل سنت وجود دارديدر منابع روا

له بايد گفت كه أي اين مسيدرباره چرا. واقعيتي انكارناپذير است ،سنت  فقه سياسي اهل



127 

 

 

ت
سن

ل 
 اه
سي

سيا
قه 

ر ف
ر د

جائ
م 
حاك

از 
ت 

طاع
ه ا
ظري

ن
 /

ي 
دعل

حم
م

لي
رع
مي

 

عنـوان يـك اصـل     تدريج بـه  سنت داشته و به  اهل ةريشه در بنيان نظري انديش ،اين امر
سـنت در    اهل ،به اعتقاد برخي. مورد پذيرش فقهاي اين مذهب قرار گرفته است ،ممسلّ

هـاي سياسـي    انعطاف بيشتري در انطباق آراء و عقايدشان با واقعيـت  ،نمقايسه با شيعيا
اي انجاميد كه گويا والاترين ارزش در سياست،  اين انعطاف به نقطهالبته . داشته و دارند

كردن و حفظ قانون و نظـم   ي حكومتيتوانا ،در اين نگرش. نه عدالت، بلكه امنيت بود
  .)33، ص1380عنايت، ( ي برخوردار استاز منزلت بيشتر انسبت به تقو ،جامعه

كـه عملكـرد و مشـي سياسـي خلفـاي       داشـت يابي اين نظريه بايد اذعـان   در ريشه
عمل و رفتار سياسي اهـل سـنت قـرار     يتابلو ةنخستين و سنت و رفتار آنان كه به مثاب

اين نظريه در مشي سياسي  ،گرچه به ظاهر. چنين تفكري قرار گرفت ةمبنا و پاي ،داشت
مل در رفتار سياسي خلفاي پس أاما با اندكي ت ،خورد به چشم نمي صراحتاً ،لفاي اوليهخ

رفتـار سياسـي    ،در واقـع . هـاي آن را يافـت   ها و ريشـه  توان رگه مي 9از رسول خدا
عبـاس   اميـه و بنـي   ثير شگرفي بر عملكرد و مشي سياسي خلفاي بنيأت ،خلفاي نخستين

خشيدن بـه امـور و رفتـار خـود     ب نظور مشروعيتم دست كم خلفاي يادشده به. گذاشت
  . مستند سازند ،عمل و نظر خود را به سنت و رفتار خلفاي نخستين ،كردند تلاش مي
درباره خلافت به شكلي كه از طـرف فقهـا و    ،اصول تفكر سياسي اهل سنت اساساً

ت خاصه از قرن چهارم به بعد، بيان شده حاصل سازش شريعت و واقعي ؛متكلمين سني
خلافت را در زمره مصـالح عامـه    ،از آنجا كه اهل سنت. سياسي زندگي مسلمانان است

ي نداشتند كه در وضع اصول خلافت، رويدادهاي تاريخ اسلام را ملاك يباشمردند، ا مي
و راهنماي عمل خويش قرار دهند و اصول را با تحولات سياسي و اجتماعي هماهنـگ  

در صـورتي بـه    ،متفكـران سـني   يبـاره عقايـد و آرا  داوري درست در ،بنابراين. سازند
هـا در آن   هاي سياسي و تاريخي كه اين نظريـه  تر خواهد بود كه ويژگي واقعيت نزديك

بخش اعظـم اصـول خلافـت در     ،در واقع. قرار دهيمدوره شكل گرفته است را مد نظر 
طلبانـه در   هاي اسـتقلال  جنبش. گرديدمدون  ،و مخالفت مدعيان »عباسيان«دوره ضعف 
در مصـر و   »فاطميـان «و  »طلونيـان «كارآمـدن   ، روي»انـدلس «بـر   »امويان«ايران، تسلط 

 عباسـيان  خلافتاندك اندك به تجزيه  ،بر شمال آفريقا »اغلبيان«و  »ادريسيان«حكومت 
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از اواخر قرن سوم هجري، دسـتگاه خلافـت عباسـي در بغـداد بـه       ،بنابراين. منجر شد
 ،حاكميـت ام و كارگزاران خليفه در نقـاط گونـاگون   در دست حكّ اي اراده بي تشكيلات
همت گماشـتند   ،فقها و متكلمين به تدوين اصول خلافت ،در چنين اوضاعي. مبدل شد

وظيفه خود را در آن ديدند كه ضمن حفظ حرمت خليفه براي انتقال قدرت سياسـي  و 
مشـروعيت خـود    ،صل خلافتتوجيهاتي ارائه كنند تا ا ،از او به كارگزارانش يا عاصيان
 ـ. )145-146ص، 1385 عنايت،( را داشته باشد و آسيب نبيند  ء،اسـتيلا  ةگرچه در نظري
تواند بر مردم  طي مييله كه هر كس تحت هر شراأاما اين مس ،قدرت خليفه محدود شد

هـاي   در دوره خصوصاً ؛طي كه در نظام خلافتيشرا و عملاً ، رواج يافتحكمراني كند
  .قرار گرفت و به حاشيه رفت ،الشعاع د توجه قرار داشت تحتاوليه مور

تحـت   ،به مرور زمان تا آنجا پيش رفت كه عزل خلفا و امرا ءنظريه استيلا ،به هر حال
امـا بـه    ،ي روبرو بـود يها در ابتدا با مخالفت ءگرچه نظريه استيلا. طي ناممكن بوديهر شرا

هـاي   دازان خلافت دوره معاصر را بـا چـالش  پر تدريج چنان قوام يافت كه برخي از نظريه
 ـ. روبرو ساختجدي   ؛ يعنـي دو نفـر از انديشـمندان اهـل سـنت معاصـر      ،طـور مثـال   هب

ايـن   .انـد  مدت معين كرده ،براي بيعت با خليفه و تعيين آن »توفيق الشاوي«و  1»سنهوري«
يچ تحـت ه ـ را كـه عـزل خليفـه     ـرا  متون فقهي و كلامي سـنتي اهـل سـنت     ،دو متفكر

امـا بـا   . انـد  دانسته مانعي براي نظر خودـ  داند ز نمييجا ،حتي در صورت فسق ،طييشرا
اين متون فقهي و كلامي را كـافي ندانسـته و    ،برخي از انديشمندان اهل سنت ،اين حال

انـد كـه مقصـود ايـن      انـد و گفتـه   ويل و توجيـه كـرده  أروايات موجود در اين باب را ت
جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي و جلـوگيري از فسـاد و    پرهيز از فتنه و ،روايات

 سـازگار اسـت   ،تعيين مدت معين براي حاكم با اين اهداف ،بنابراين. استبداد بوده است
اجتماعي  ـ هاي سياسي ها و زمينه البته جا دارد كه ريشه. )112- 113ق، ص1424العواء، (

هاي  العباس و همچنين ريشه يه و بنيام پيدايش اين نظريه در دوران خلفاي راشدين، بني
تبعيـت از حـاكم    ،به هـر حـال  . مورد بررسي قرار گيرد ،عقيدتي آن در تحقيقي مستقل

كـه   اي گونـه  ؛ بـه له اساسي و غير قابل انكـار اسـت  أجائر در ديدگاه اهل سنت يك مس
له أمس ـ رو، ازايـن . انـد  آن بـوده از رفـت   دنبال راه برون هب ،سنت  انديشمندان معاصر اهل
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بلكـه   ،وجـود داشـته   ، نه تنهـا سنت  وجوب اطاعت از حاكم جائر در گفتمان قديم اهل
از جمله تظاهرات و خروج عليـه حـاكم    ،رود شمار مي مسائل ديگري كه از توابع آن به

تنهـا   ،بحـث شـدن   پرهيز از طـولاني خاطر  هممنوع است كه در اينجا ب ،جائر و عزل وي
عزل حاكم، پرداخت زكات و جهاد در ركاب وي در نگـاه   لهأبرخي از آنها همچون مس

  . مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،سنت  فقهي اهل

  فقها يبررسي نظريه در آرا

اي  دسـته . اند فتوا داده ،بسياري از فقهاي اهل سنت به وجوب اطاعت از حاكم جائر
 »أشرح موط«در . ندا صبر در برابر حاكم جائر را بر خروج عليه وي ترجيح داده ،از فقها
صبر در برابـر اطاعـت از زمامـدار    «: سنت آمده است  و جمهور اهل »مالك«ي أدرباره ر
كـه   9نيز با استناد به روايتي از پيامبر »ابوزهره« 2.»بهتر از خروج عليه اوست ،ستمگر

امـام حنبـل بـه    «: منقول است در اين بـاره اظهـار داشـته    ،»بخاري«و  »مسلم«از صحيح 
كنندگان  تصريح و از قيام بر ضد ستمگران و وابستگي به قيام ،بر در برابر ظلموجوب ص

اگـر   ]حتـي [قيام مسلحانه بر ضد فرمانروايان«كيده كرده است كه أنهي كرده و ت صريحاً
پيـامبر   ،زيرا همانگونه كـه در صـحيح مسـلم و بخـاري آمـده      ؛»جايز نيست ،ستم كنند

شـماريد   ي را كـه زشـت مـي   يهـا و كارهـا   هيشما پس از من خودخـوا «: فرموده است
حق آنان را كه : فرمود ؟دهي به ما چه دستور مي !پس اي پيامبر خدا: گفتند .خواهيد ديد

. ادا كنيد و حقي را كه شما بـر عهـده آنـان داريـد از خـدا بخواهيـد       ،بر عهده شماست
نـد كـه او   ي كنـد و مشـاهده ك  يكس حاكمي بر او فرمانروا و هر: فرموده است همچنين

ولي دست از طاعت او بـر   ،بايد از گناه او ناخشنود باشد ،شود مرتكب معصيت خدا مي
 ،»ابـن بطـال  «به نقل از  »حجر  بن حافظ« 3).17066، ح158ق، ص1344البيهقي، (» ندارد

و اطاعت از چنين سـلطاني را بهتـر    اجماعي دانسته را وجوب اطاعت از سلطان متغلب
در همچنـين   4.)7، ص13، ج1379العسـقلاني الشـافعي،   ( اسـت  از خروج بر او دانسته

بـه  « :ادعاي اجمـاع شـده اسـت    ،لهأبر اين مسنيز بخش ديگري از كتاب صحيح مسلم 
اند اطاعت از امام عادل يـا   برخي ديگر گفته 5.»خروج عليه امام جائر حرام است ،اجماع
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بـر   6.واجـب اسـت   ،است مخالفت با حكم شرع نكرده ،مادامي كه در امر و نهي ،جائر
امري لازم  ،اعم از جائر و عادل و متغلب ؛اطاعت از هر حاكمي ،اساس مستندات مزبور

گونـه اظهـار    طوري كه اغلب مستشرقين بـه دليـل ايـن    هب ؛و ضروري شمرده شده است
 انـد  امر امامت و رهبري در اسلام را نوعي حكومت استبدادي و مطلقـه خوانـده   ،نظرها

 ،ناگفته نماند كه برخي از علماي معاصـر اهـل سـنت   . )172-174ص، 1376 صاحبي،(
ظـالم و فاسـق را    ةداننـد و امامـت خليف ـ   شرط عدالت براي حاكم را امري ضروري مي

در ايـن بـاره    »مـودودي «. داننـد  باطل و اطاعت از چنين پادشاهي را واجب نمـي  اساساً
لم و فاسـقي، خليفـه يـا    هـيچ ظـا  . شرط لازمي اسـت  ،عدالت براي خلافت«: نويسد مي

امـامتش باطـل اسـت و اطـاعتش بـر       ،باشد، اگر چنين باشد قاضي يا حاكم و مفتي نمي
دانسـتن عـدالت    با وجود شرط ).168-169ص، ق1398، مودودي( »مردم واجب نيست

چـرا ايـن    كـه اساسـاً   شـود  ال مطرح ميؤاين س ،براي حاكم از سوي فقهاي اهل سنت
مقالـه مسـتقلي    ، خودالؤرفته است؟ گرچه پاسخ به اين سسنت شكل گ  نظريه در اهل

  .مسأله شده استبه اين ـ هر چند اجمالي ـ نگاهي تاريخي  ،اما با اين وجود ،طلبد مي

 ي اطاعت از حاكم جائريادله روا

اند كه در ايـن   اهل سنت درباره اطاعت از حاكم جائر به روايات زيادي استناد كرده
درباره زمامداراني كه  9روايتي پيامبر طبق. اشاره خواهيم كرد بخش به تعدادي از آنها
بشنويد و اطاعت كنيد كه آنهـا  «: ورزيدند فرمان داد كه امتناع مي ،از اعطاي حقوق ملت

، 161ص، ق1410، البيهقي( »ول كار خويش هستيدؤول كارهاي خويش و شما مسؤمس
دخالت نكنيد و تنها  ،ر امور حاكماندارد كه د ، اشارهاين روايت به اين نكته 7 .)7500ح

  .به وظايف و كارهاي خود مشغول باشيد
اگـر كسـي از پادشـاهش    «: اسـت  ، آمدهاز ايشان روايت شدهكه در روايت ديگري 

كسي به اندازه يـك وجـب    حقاً. عمل مكروه و ناپسندي را مشاهده كرد بر آن صبر كند
مگر آنكه به مرگ  ،و نمرد ـ  نكرد و يا بر سلطان خروجـ از جماعت خارج و دور نشد  

، 157ص،  8ج، ق1344، البيهقــي؛ 297ص، 1ج، الشــيباني( »جاهليــت مــرده باشــد  
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 صـبر  ،شود كه در همه حال بايد در برابر سـلطان  استفاده مي ،از اين سخن 8.)17059ح
از . مـرده اسـت   ،بردند سر مي هو الا گويا در زمان جاهليت كه مردم در جهل ب كردپيشه 

   :روايت شده »مالك اشجعي بن فعو«
بهترين پيشوايان شما كساني هستند كه شـما  : از رسول خدا شنيدم كه فرمود

شـما بـر آنهـا درود    . داريـد و آنهـا شـما را دوسـت بدارنـد     بآنها را دوست 
فرستيد و آنها بر شما و بدترين پيشوايان شما كساني هستند كه شما آنهـا   مي

كنيد و آنها شما را  شما آنان را نفرين مي. را ز شماداريد و آنها ني را دشمن مي
آيـا در ميـان آنهـا از     !اي پيـامبر خـدا  : گويد عرض كرديم مي. كنند نفرين مي

دارند اين كـار   برپا ميرا نه، مادام كه نماز : كسي ترك حمايت بكنيم؟ فرمود
ه كـه  دارنـد آنهـا را تـرك نكنيـد و هرگـا      بر پا ميرا مادام كه نماز . را نكنيد
دوري كنيد و  ،ي چيزي از معصيت خدا را انجام دهد از آن معصيتيفرمانروا

، 347ص، 3ج، ق1423 الحميــدي،(هرگـز دسـت از اطاعــت آنـان برنداريـد    
   9).2976ح

كار در صورتي كه  ناظر به آن است كه اطاعت از حاكم معصيت ،اين سخن حضرت
روايت كرده است كه  ،م از حذيفهمسل. دارد، همواره امري ضروري است برپا ميرا نماز 

   :فرمود 9رسول االله
انـد و بـه    بعد از من اماماني خواهند آمد كه به مسير و راه من، هدايت نشـده 

كنند كه قلوب  كنند و در بين آنها مرداني قيام مي عمل نمي ،شيوه و سنت من
پـس هرگـاه   : گويد عرض كـردم  مي. انسان ةآنها دلهاي شيطان است در پيكر

حـرف اميـر را   : چه كار بكنيم؟ فرمود بايدن پيشواياني بر ما دست يافتند چنا
هـر چنـد بـر پشـتت بكوبـد و مالـت را بـه زور         ؛اطاعت كـن  و از اوبشنو 

البيهقـي،  ( پـس حـرف او را گـوش كـن و او را اطاعـت نمـا      . تصاحب كند
   10.)7501ح، 62ص، 6ج، ق1410

يشتري بر وجوب اطاعـت از حـاكم   اين روايت از ساير رواياتي كه نقل شد دلالت ب
خروج از سوي حاكم، دادن افراد  زيرا بر اساس آن حتي در فرض ظلم و رنج ؛جائر دارد
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   :است  نقل كرده 9از رسول خدا »مقدام«. بر وي حرام شمرده شده است
پس اگر فرمان آنان به شـما بـا    .فرمانروايان خود را هرچه باشند، فرمان بريد

ام، موافقـت داشـت هـم ايشـان از آن راه بـه پـاداش        تـه آنچه من به شما گف
بريد و اگر شما را بـه امـري    پاداش و جزا مي ،رسند و هم شما با اطاعت مي

دستور دادند كه شما را به آن امر نكرده بودم، گنـاهش بـه گـردن خودشـان     
: يـد يگو ول و گناهكار نيستيد؛ زيرا هنگام ديدار خداوند ميؤاست و شما مس

سـتمي نيسـت و   : فرمايـد  پس خداوند نيز مي .بر ما ستمي نيست !اپروردگار
رسولاني را به سوي ما ارسال داشتي و ما نيز بـه   !پروردگارا :گويند سپس مي

اذن تو از آنها پيروي كرديم و خلفا و جانشـيناني بـراي ايشـان در ميـان مـا      
 ـي ـبرگزيدي و ما هم به دسـتور تـو از آنهـا فرمـان بـرديم و امرا      ر مـا  ي را ب

خـدا  : فرمايـد  مـي  9پيـامبر . ي دادي و ما آنها را اطاعـت كـرديم  يفرمانروا
گويد راست گفتيد، گناه آن بر ايشان است و دامـن شـما پـاك و بـري از      مي

، ق1344، البيهقـي ؛ 1873ح، 93ص، 3ج، ق1405 راني،بالط( گناهان آنهاست
   11.)17069ح، 494ص، 2ج

بـر  . آوري كـرده اسـت   ها را جمع ه از روايتاين دست »الغدير«علامه اميني در كتاب 
كـه در برابـر آن پـاداش     ؛ چرااطاعت است ،وظيفه مسلمانان در تمامي امور ،اين اساس
اگر حاكمان فرماني به حرام دادنـد، خودشـان در پيشـگاه الهـي      ؛ زيرادارند دريافت مي

ر برابـر  تكليـف شـهروندان مسـلمان د    ،در هر صورت .نه ديگران ،ول خواهند بودؤمس
چنـين   ،از مجمـوع روايـات فـوق   . اطاعت محض و عدم مخالفـت اسـت   ،نظام سياسي
واجب و نافرماني  ،شود كه صبر در برابر ناملايمات و ظلم و ستم حاكم جائر استفاده مي

  . حرام است ،...ي، عصيان، خروج ويمدني از وي به طرق مختلف همچون ناشكيبا
شـمار آورده   از دلايل اطاعت از حاكم جـائر بـه  عمل صحابه و تابعين را  ،»شوكاني«
اطاعـت كردنـد و نيـز     ،»معاويه«از آنجا كه صحابه از «: نويسد وي در اين باره مي. است

  12.»جايز است ،اطاعت از حاكم جائر ،بنابراين .پيروي كردند ،»جاجح«تابعين از 
 عمـدتاً  ،خلافت زمينه پيدايش نظريه اطاعت از حاكم جائر در نظام ،به احتمال زياد
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 چـرا  ؛جعل گرديد ،همان عمل صحابه و نيز رواياتي بود كه بعدها توسط حاكمان جائر
معـروف   هب اين دسته از روايات با بسياري از آيات و روايات ديگر از جمله امر :اولاًكه 

مردم داراي حقوق و وظايفي  ،در نظام خلافت نيز :ثانياًو نهي از منكر در تضاد است و 
  . رابر حاكم هستنددر ب

درباره وجوب اطاعت از حاكم جائر در حالي بيان شد  ،آراء و ادله فقهاي اهل سنت
 ،ادامـه در  .مـورد مـذمت قـرار گرفتـه اسـت      ،ي اهل سنتيكه حاكم جائر در متون روا

مـورد بررسـي قـرار     ،انـد  رواياتي كه حاكم جائر را مورد مـذمت و نكـوهش قـرار داده   
  .دگردض اين دو دسته از روايات آشكار د گرفت تا تعارنخواه

  ي اهل سنتيمذمت و عقاب حاكم جائر در متون روا

 ،درباره اطاعـت از حـاكم جـائر    ،آراء و ادله فقهاي اهل سنتدر بخش قبل، اجمالاً 
ن و جايگاه حاكم جائر در متون أش ةدر اينجا مناسب است تا رواياتي كه دربار. بيان شد

خـود در ايـن بـاره     ،مورد بررسي قرار گيـرد تـا خواننـده    ،دهو منابع اهل سنت وارد ش
  .قضاوت نمايد

حاكم جائر مورد مـذمت قـرار گرفتـه و از جملـه كسـاني       ،ي اهل سنتيدر متون روا
حاكم جـائر در رديـف    ،در روايتي ،طور مثال هب. خواهد بوداست كه مشمول عذاب الهي 

در روايـت   13.سـت ا  قـرار گرفتـه   است كه مورد غضب الهـي  »پيرمرد زاني«كساني چون 
مـورد شـديدترين عـذابهاي الهـي قـرار      در روز قيامت، ديگري آمده است كه حاكم جائر 

  14.)114ص ،10ق، ج1405؛ الاصـبهاني،  239، ص5ق، ج1415الطبراني، ( خواهد گرفت
روز  ،كسي كه در اين دنيا مردم را عذاب دهد خداونـد «: باز در صحيح بخاري آمده است

ق، 1344؛ البيهقـي،  170، ص22ق، ج1404الطبرانـي،  ( 15»او را عذاب خواهـد داد قيامت 
عذاب  ،دادند خداوند در روز قيامت كساني را كه در دنيا مردم را عذاب مي .)6، ص2ج

پذيرفته نيست كه يك  ،سه دستهشهادتين در روايت ديگري آمده است كه . خواهد كرد
 ،در ايـن روايـت   16.)266، ص3ق، ج1415 الطبرانـي، ( دسته از آنها حاكم جـائر اسـت  

شـوند،   ـ مي  كنندگان لواط مانندـ كبيره   انگناهي كه مرتكب حاكم جائر در رديف افراد
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احاديـث  سـنت   ي اهـل ي ـدر برخـي از منـابع روا   »ابن حجر هيثمـي «. گرفته استقرار 
. )386ص، 6، ج)هملالشا(الهيثمي، ( معتبري درباره شدت عذاب حاكم جائر آورده است
بر حاكمان جـائري كـه    9پيامبر ،بر اساس روايتي كه در كتاب صحيح مسلم آمده است

جايز  ،حاكم جائركردن از  غيبت ،در روايتي 17.نفرين كرده است ،گيرند بر مردم سخت مي
دسـته از   سه ،باز در روايت ديگري 18.)318، ص5ق، ج1410البيهقي، ( دانسته شده است
حفظ آبروي آنان بر تو واجب  ،سه دسته«: اند شمرده شده ةلغيبز ائجا ،جمله حاكم جائر

المنـاوي،  ( »گـذار در ديـن   حاكم جائر و بدعت ،كند كسي كه تجاهر به فسق مي ،نيست
جايگاه جائر را آتـش جهـنم    ،مفتي مشهور اهل سنت ؛باز بن 19).968، ص1جق، 1408

و  يافران مواد سوختو اما ستمكاران و ك«سوره جن  15 وي در تفسير آيه. دانسته است
، )الشـامله (باز،  بن( همان حاكم جائر است» قاسط«منظور از  :گويد مي 20،»ندمهيزم جهن

حـاكم   ،بهترين مردم نزد خداوند در روز قيامت«: در روايتي آمده است. )163، ص21ج
با  21.)16، ص6جق، 1410، البيهقي( عادل و بدترين آنان حاكم جائر شمرده شده است

با ايـن   ،مورد مذمت واقع شده است ،ه حاكم جائر در فقه سياسي اهل سنتوجود اينك
در اينجا مناسب است برخـي  . اطاعت از وي لازم شمرده است كه بدان اشاره شد ،حال

له عزل حاكم، پرداخت زكات و جهاد در ركـاب  أهمچون مس ،از آثار و لوازم اين نظريه
  .مورد بررسي قرار گيرد ،وي

  اطاعت از حاكم جائر ةظريآثار مترتب بر ن

  ممنوعيت عزل حاكم جائر
لازم  ،تنها اطاعت از حاكم جائر نه ،در فقه سياسي اهل سنت ،همانگونه كه اشاره شد

البته عـزل  . است ، دانسته شدهعزل وي نيز بنا به دلايلي ممنوع حتي ،استشمرده شده 
و  »عثمـان «زمـان   ايشورشه ،اي است كه به جهت تاريخي دهيكي از مسائل عم ،حاكم

سـرآغاز طـرح موضـوع آن     ،گيري و خلع وي از خلافـت  تقاضاي شورشيان براي كناره
و  »عمـر «، »ابـوبكر «يعنـي در دوران   ؛رسد كه پيش از آن نظر مي بعيد به. رود شمار مي به
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. باشـد  بـوده ل مسـلمين آن دوران  خلع يك خليفه در اذهان و تخي ةانديش ،حتي عثمان
كه حكايت از انديشـه   خليفه سومشدن وضعيت  روايتي تا قبل از بحرانيهيچ رو،  ازاين

مسلمين كه اگر  گفتتوان  ميبنابراين، . وجود ندارد ،عزل در اذهان مسلمين داشته باشد
چه بسا در حقـوقي كـه    ،له عزل يك خليفه روبرو بودندأاز ابتدا به انحاء مختلف با مس
تجديـد نظـر    ،انتخاب فرد بعد از خود قائل بودنـد  ويژه هبراي خليفه در اداره جامعه و ب

در همان آغاز خلافت خود از مردم خواست كه اگـر بـه انحـراف     خليفه اول. كردند مي
طي كـه از سـوي   يشـرا  ،به هـر حـال   22.وي را به راه راست رهنمون سازند ،كشيده شد

اي  ؛ دسـته شـود  فقهاي اهل سنت براي خليفه برشمرده شـده در دو دسـته خلاصـه مـي    
. ط اسـتمرار آن يشـرا ديگر در رابطه بـا  اي  ط انعقاد خلافت است و دستهيشرا مربوط به

ط اسـتمرار خليفـه   ييعني شـرا  ؛مربوط به بخش دوم ،بحث درباره موجبات عزل خليفه
 ،چـه عـواملي   ،؟ و همچنين بر فرض جوازنه ست ياهدر اينكه عزل خليفه جايز . است

   .هاي اهل سنت اختلاف نظر وجود داردميان فق ،شود موجب عزل خليفه مي
عزل خليفه را  اساساً ،با اختلاف نظر در عوامل و موجبات عزل »خوارج«و  »معتزله«

م  « شريفه ةاي از آيات از جمله آي آنان براي مدعاي خود به دسته. اند جايز شمرده ومن لَّـ
 ـ ، )44): 5(مائـده ( »يحكمُ بمِا أَنزلََ اللهّ فأَوُلَئك هم الكَْافروُنَ بطَ  «شـريفه   ةنيـز آي أَن تحَـ

إِن نَّظُنُّ إلَِّا ظَنا وما «شريفه  ةهمچنين آيو ) 2): 49(حجرات( »أَعمالكُمُ وأَنتمُ لَا تشَعْروُنَ
، 17ج، 1387، النمري(اند و آيات ديگري تمسك كرده) 32): 45(جاثيه( »نحَنُ بمِستَيقنينَ

ترك  ،ارتداد و كفر بعد از ايمان ،»باقلاني«از فقهاي اهل سنت از جمله  اي عده .)16ص
وي ادعا كـرده كـه   . اند نماز و دعوت به ترك اقامه آن را از موجبات عزل خليفه دانسته

هـا و ضـرب و شـتم     يي ـموارد ديگر از جمله فسق و ظلم از راه غصب دارا ،برخي فقها
نيز بر مـوارد فـوق،   تعطيل حدود الهي را  مردم، هتك نفوس محترمه و تضييع حقوق و

 برخي از فقهاي اهل سنت اجمـالاً  ،بنابراين. )478صق، 1414 الباقلاني،(اند اضافه كرده
  . قائل به عزل امام هستند ،با فرض وجود اختلاف در ميزان و محدوده موجبات عزل

م را منتفـي  عزل و خروج بر اما سنت اساساً  اغلب مذاهب و فقهاي اهل در عين حال،
برخي ديگر از علما همچون فقهـاي  . دانند ميدانسته و اندرز و نصيحت را جايگزين عزل 
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از جمله مصاديق  حتي اندرز و نصيحت حاكمان بر سر منابر و مجامع عمومي را ،»وهابي«
اند كـه در مبحـث بعـدي بـدان اشـاره       خروج بر حاكميت و از نوع خروج معنوي دانسته

نخسـتين فقيـه    ،)ق450متوفـاي  ( »حبيب ماوردي محمدبن بن حسن عليابوال«. خواهد شد
وي پيرامـون عـزل   . اسـت  سـخن گفتـه   ،است كه به تفصيل درباره خلافـت مذهب  سني
ط لازم و رعايت مراحل خاص بـه خلافـت منصـوب    يپس از آنكه با احراز شرا ،خليفه
 ،به نظر او سه مورد با اين حال،. اي ديگر قابل عزل نيست معتقد است چنين خليفه ،شد

مستثني است كه نشان از دغدغه اين متفكر نسبت به وجود نظـم و انضـباط در جامعـه    
روا دانسته و در غير ايـن   ،ي نظم و امنيتيعزل خليفه را به دليل برپا ،ماوردي. باشد مي

شـده از  ءگانـه استثنا  موارد سـه . ز نيستيوجه جا هيچ خلع خليفه به ،صورت از نظر وي
اسـارت و   ،دوم ؛فقدان سلامت رواني و يـا بـدني   ،نخست: ه او بدين شرح استديدگا
نحوي كـه خليفـه از اجـراي     اقتدار و تسلط يك حاكم يا امير مسلمان بر خليفه به ،سوم

مـاوردي در   ةبه عقيـد . به اسارت حاكم قادر درآيد آنكه عملاً بي ،وظايف خود در ماند
جـوي  و ت كـه وي را عـزل كـرده و در جسـت    وظيفه مسلمين اس ،دو مورد اول و دوم

اما در مورد سوم بايد در رفتار و كردار  ؛رآيندبمقام خلافت تصدي اي براي  تازه شخص
مطابق موازين شرع بود با او بيعت كنند و  ،چنانچه رفتار وي و ه نمايندمداقّ ،حاكم قادر

نبود بايد از كسي كمك  او را در مقام امامت باقي گذارند، اما اگر منطبق با موازين شرع
بديهي است كه ديـدگاه مـاوردي   . رفته را به خليفه بازگرداند بخواهند تا قدرت ازدست

مقهـور   ،ثر از كيفيت اوضاع سياسي زمان خود است كه بر اثـر آن خلفـا  أمت ،اين باره در
بينـي   طور ضمني مورد ديگري را براي عزل خليفه پـيش  هالبته ايشان ب. ام شده بودندحكّ
اما در ايـن مـورد بـه خلـع      ،كند و آن انحراف او از موازين شرع و مباني عدل است مي

له ايجـاد  أمـاوردي در مس ـ . )149- 150، ص1385، عنايـت ( تصريح نكرده است ،خليفه
وي معتقد است گـاهي مشـكل عـدالت     .تفصيل است ، قائل بهخدشه در عدالت حاكم

 ـ   ناشي از مسائل اخلاقي و پيروي از هواي ،حاكم خـاطر   هنفساني و شـهواني و گـاهي ب
افعـال و  مربـوط بـه   وي معتقـد اسـت چـون     ،در صورت اول. مشكلات اعتقادي است

چنانچـه حـاكمي كـه     ،بنـابراين . گـردد  مانع انعقاد و استدامه خلافت مـي  ،جوارح است
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اگر بـه عـدالت   حتي گردد و  خارج مي ،د از امامتنمشكلي پيدا ك ،خلافتش منعقد شده
البتـه برخـي از   . عقد جديد استو نيازمند  شت نمايدتواند به امامت بازگ نمي ردد،بازگ

گـردد و نيـاز بـه     در فرض بازگشت به عدالت، امامت او منعقد مي كه متكلمين معتقدند
موجـب   ،زيرا عموم ولايت وي كافي اسـت و بيعـت جديـد    ؛عقد و بيعت مجدد ندارد

و ساير علما اختلاف نظر وجـود   »رهبص«ميان علماي  ،فرض دومدر . گردد مشقت مي
زند و ساير علما معتقدند مشكل  علماي بصره معتقدند ضرري به امامت وي نمي .دارد

جمهـور  : كنـد  باقلاني نيز ادعا مـي  23.امامت است ةمانع انعقاد و استدام ،اعتقادي امام
 ،شـود  نمي تنها منخلع نه ،اند كه امام با ارتكاب اين امور مثبتين و اصحاب حديث گفته

بلكه بايـد او را نصـيحت كـرد و ترسـاند و از      ،بلكه خروج عليه او نيز واجب نيست
آنچه معصيت خدا در آن است با او مخالفت كرد و به روايات زيادي كه در اين بـاره  

اظهار نيز باقلاني خود  24.)478ق، ص1414الباقلاني، (است  استناد جسته ،وجود دارد
اما اگر معلـوم   ؛عزل وي جايز نيست ،حاكم از ابتدا نبوده باشدكه چنانچه فسق  دارد مي

كند كـه نظيـر    لازم است كه خلع گردد و ادعا مي ،فسق وجود داشته ،از ابتداشود كه 
از جمله در بحث وضو كه چنانچه در حين نماز معلـوم   ؛له در فقه زياد استأاين مس

 ؛»محاسـبي « 25.اعـاده نمايـد   دداًلازم نيست نماز را مج ـ ،شود كه از ابتدا وضو نداشته
تنها از عوامل عـزل   فسق و فجور را نه ،يكي از فقهاي اهل حديث نيز با بيان شروطي

امـام  «: كردن به چنين حاكمي ندانسته و فتوا داده اسـت  توهين مجوزبلكه حتي  ،ندانسته
حتـي اگـر    ،اقتداي به او روا باشـد  ،اردزار نباشد و بر قبله نماز گذگ مسلمان اگر بدعت

 .)162-164، ص1375شمس الـدين،  ( »فسق و فجور كند و دشنام تو بر او حرام است
در ايـن بـاره بـه     و نيز فسق امام را موجب عزل وي ندانسته »روزبهان خنجي االله فضل«

شرط است كه از اهل ولايـت باشـد و سـايس باشـد؛ يعنـي      «: نويسد مي »نسفي«نقل از 
فيذ احكام باشد و حفـظ حـدود دار اسـلام نمايـد و     صاحب سياست باشد و قادر بر تن

 ).79، ص1362 ،خنجـي ( »گردد امام به فسق انصاف مظلوم از ظالم ستاند و منعزل نمي
نيز ضمن مقايسه قاضي و سلطان در عوامل انعزال آن دو به دليـل ماهيـت    »ابن جماعه«

  : نويسد مي ،شان تفاوت قائل شده كاري ةمختلف حوز
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موجب فسق او گـردد،  ] انجام آن[سلطان چيزي عارض شود كه اگر بر امام و 
 ؛شـود  منعـزل نمـي   ،شدن از امامت خاطر فاسق هتر آن است كه سلطان ب صحيح

بـر  . نهفتـه اسـت  ] امـت [گيري او، اضطراب احـوال   زيرا كه در انعزال و كناره
زيـرا  [شـود   شدن وي موجب انعزال از منصب قضا مـي  خلاف قاضي كه فاسق

   ).213، ص1378فيرحي، ( ]ثيري در نظم جامعه نداردأري او تگي كناره
لازم است كـه تمـامي    ،امامت ةنيز بر اين باور است كه براي استدام »حنفيه«مذهب 

شـرط   ،بـه اعتقـاد مـذهب حنفيـه    . جز شرط عدالت هب ؛شروط لازم حاكم موجود باشد
از منظر اين مـذهب، تبعيـت از فـرد     ،بنابراين .لازم نيست ،عدالت براي صحت خلافت

آنان باور دارند چنانچه فردي منصب امامـت را  . صحيح است و تنها كراهت دارد ،فاسق
فاسـق   ،دست گرفت در حالي كه عادل بود و پس از تصدي اين منصب به هر جهـت  هب

معتقدند چنانچه عـزل چنـين فـردي مسـتلزم فتنـه       ،در عين حال. شود معزول نمي ،شد
 با اين حال،. واجب است كه براي او دعا شود ،سزاوار عزل است و در عين حال ،نباشد

داننـد و   خروج بر چنين حاكمي را جايز نمـي  ،در صورت اخير نيز پيروان مذهب حنفيه
كننـد كـه برخـي از     له بيـان مـي  أآنان در توجيه اين مس ـ. اتفاق نظر دارند ،لهأبر اين مس

انـد و ايـن    اند و ولايـت آنـان را پذيرفتـه    خوانده نماز ،پشت سر حاكمان جائر ،صحابه
يكي ديگـر از فقهـاي    ؛»دسوقي« 26.خاطر ترس از بروز فتنه در جامعه مسلمانان است هب

چون پس  :خروج بر امام جائر را حرام دانسته و در تعليل آن آورده استنيز اهل سنت 
ايـن  . او جايز نيسـت  خروج  بر ،از انعقاد امامت سلطاني كه او را وعظ و نصيحت كرد

تنها در يك مورد خروج بر امام  ،دسوقي. خاطر چيزي است كه مفسده آن كمتر است هب
در ايـن   .قيام نمايـد  ،جائر را جايز دانسته و آن زماني است كه امام عادل عليه امام جائر

يكي ديگر از علماي  ؛»خرشي« 27.ضروري است كه به كمك امام عادل بشتابيم ،صورت
او . نظر ديگري شبيه نظريه مشهور اهل سنت ارائـه كـرده اسـت    ،در اين باره اهل سنت

چنانچـه حـاكم مثـل     ،القاسم از مالك نقل كرده اسـت  بر اساس روايتي كه ابي: گويد مي
باشد بر مردم واجب است كه از او دفاع كنند و در ركاب او بجنگند،  »عبدالعزيز عمربن«

بايد آنهـا را بـه حـال    ] يعني حكام جائر[فردي باشند اما اگر افراد ديگري غير از چنين 
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 گيرد و سـپس انتقـام هـر دو را    زيرا خداوند انتقام ظالم را با ظالم مي ؛خود واگذار كرد
مردم و جامعـه در قبـال حـاكم     ،بدين ترتيب در نگاه خرشي 28.گيرد خودش از آنها مي

سـت كـه در   ا ه آنـان ايـن  نظارتي ندارند و تنها وظيف ـنقش حتي  ،گونه نقشي جائر هيچ
حاكم با ظلم و فسق  ،به هر حال. صبر كنند و منتظر انتقام الهي باشند ،مقابل حاكم جائر

له عـزل خليفـه از   أاينكـه مس ـ  بنابراين، با توجه به. شود عزل نمي ،و تعطيل حقوق مردم
ف نظـر  اختلا ،سنت  باره ميان فقهاي اهل  مطرح نبوده و در اين ،ابتدا در ميان اهل سنت
له أترين مس محوري ،و امنيت جامعه سلطاناقتدار  شود كه اساساً وجود دارد، استفاده مي

  .گردد اي تلقي مي حاشيه اي ، مسألهآمده و ساير مسائل از جمله عدالت به شمار مي

  جهاد در ركاب حاكم جائر مشروعيت
مربـوط   ،جواز اين. اند  جهاد در ركاب حاكم جائر را جايز دانسته ،علماي اهل سنت

به فرضي است كه امام جائر و فاجر از مـردم درخواسـت كمـك و همراهـي در جهـاد      
زيرا در ايـن   ؛ملي نيستأمحل اختلاف و ت ،دفاعي باشد ،اما در صورتي كه جهاد. نمايد

 شـكلي، هر  به ،كافر باشد و يا حاكمي وجود نداشته باشد ،حتي اگر حاكم ،نوع از جهاد
، 1، ج)الشـامله (طرهـوني،  ( هـاد عليـه دشـمن مشـاركت نماينـد     در جبايـد  همه مـردم  

  29.)147ص
امام احمد به روايتي از پيـامبر در ايـن بـاره    : گويد يكي از نويسندگان اهل سنت مي

فرقي ميـان حـاكم جـائر و عـادل      ،و استفاده نموده كه در خيربودن جهاد 30استناد كرده
لق بيان و مقيد به امام عـادل نكـرده   طور مط هخيربودن جهاد را ب 9زيرا پيامبر ؛نيست
علماي اهـل   31.شود خيربودن آن شامل جهاد در ركاب امام جائر نيز مي ،بنابراين .است
 9از پيامبر »هريره ابي«از  »ابوداود«براي جواز جهاد با حاكم جائر به روايتي كه  ،سنت

 بـر شـما واجـب   عادل يـا فـاجر   ؛ جهاد در ركاب هر حاكمي: اند استناد كرده ،نقل كرده
اين روايت به وجوب جهـاد در   32.)365، ص10جق، 1405 ابن قدامه المقدسي،( است

طور عام كه شامل حاكم عادل و جـائر و نيـز    هاعم از جائر و عادل ب ؛ركاب هر حاكمي
از پيامبر نقل  »انس«در روايت ديگري . تصريح كرده است ،جهاد دفاعي و غير آن است
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 يكـي از آنهـا جهـاد اسـت كـه از زمـان بعثـت       . ايمـان اسـت  سه چيز از اصل : كند مي
حتي جور جائر و عـدل عـادل آن را    ،واجب است و هيچ چيز ،تا آخرالزمان 9پيامبر

ابـن قدامـه المقدسـي،    ( يعني جهاد در ركاب فرد جائر نيز واجب اسـت  ؛كند باطل نمي
بيان داشـته   ،يتكتاب در توضيح و استدلال به اين روا ةنويسند 33.)119، ص10تا، ج بي

 ،ست كه ترك جهاد با حـاكم جـائر  ا آن ،ولو با حاكم جائر ،است كه دليل وجوب جهاد
همـان،  ( شود كه فسـاد ناشـي از آن بسـيار بيشـتر خواهـد بـود       منجر به سلطه كفار مي

توان در ركاب امام فاجر و عادل  با دشمن مي: معتقد است ،امام مالك 34.)119-120ص
جايز دانسته است و بر اين باور اسـت   ،هاد را ولو با حاكم جائردسوقي نيز ج 35.جنگيد

اهل غدر و حيله و نقـض عهـد    ،كه تنها در صورتي كه يقين داشته باشد كه حاكم جائر
مجموع عبـاراتي كـه از   . )138، ص7، ج)الشامله(الدسوقي، ( جايز نيست ،با مردم است

له اسـت و آن  أدر ايـن مس ـ همگي بيانگر يك اصـل اساسـي    ،فقهاي اهل سنت نقل شد
يـا جـائر و   باشـد  خـواه عـادل    ؛طور عام و مطلق هوجوب جهاد در ركاب حاكم جائر ب
جهاد در ركاب حاكم جائري كـه   ، تنهادسوقي .شود شامل جهاد دفاعي و غير آن نيز مي

  .استثناء كرده است ،و غدر و نقض عهد با مردم است را از اصل مزبور هاهل خدع

 ه حاكم جائرپرداخت زكات ب 

برخـي  . اختلاف نظر دارنـد  ،در حكم پرداخت زكات به حاكم جائرفقهاي اهل سنت 
داننـد و   جـايز نمـي   جايز دانسته و برخي ديگر مطلقاً مطلقاً ،را به حاكم جائر پرداخت آن

گرچه اين اختلاف در آراء اهل سنت ديـده  . اند را جايز دانسته طي آنياي ديگر با شرا عده
  .كنند حكم مي ،اغلب آنان به جواز پرداخت زكات به حاكم جائر ،ا با اين حالام ،شود مي

 ؛به حاكم جائر را جـايز ندانسـته   اتپرداخت زك ،»الحاوي الكبير«ماوردي در كتاب 
فردي زكـاتش را  از اعتماد و وثاقت خارج شده است و اگر چنانچه  ،واسطه جور هزيرا ب

 را به اهلـش واگـذار خواهـد كـرد     ته باشد كه آنبايد يقين داش ،به حاكم جائر پرداخت
مخالف ماوردي ارائه كرده و اظهار  ينظر ،»ابوحنيفه« ).1195، ص 8تا، ج الماوردي، بي(

 چـه و باشـد  ه در حالت اختيار چ ؛كند كفايت مي ،به حاكم جائر اتپرداخت زك :داشته
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ان داشـته در صـورت   تفصيل قائل شده و بي ـ ،لهأدر اين مس »مالك« ؛ امادر حالت اجبار
. كافي نيست ،در فرض اختيار ليو ،كند پرداخت زكات به حاكم جائر كفايت مي ،اجبار

اطيعوني ما اطعت االله، « :كند كه فرمود تمسك مي 9وي در اين باره به روايتي از پيامبر
يوسـف  «). 336، ص11جق، 1403، الصـنعاني ( »لـي علـيكم   ةفاذا عصيت االله، فلا طاع ـ

پرداخت آن به حاكم جائر  ،دائمي است اتقد است از آنجا كه وجوب زكمعت »قرضاوي
زيرا حاكم جـائر نيـز همچـون     ؛جايز است ،در زماني كه دسترسي به حاكم عادل نباشد

 ـ  اتپلي است كه زك ةمنزل هحاكم عادل ب كـار   هرا در راستاي مصالح مسلمين و جامعـه ب
اي از  داننـد بـه دسـته    را جـايز مـي   كساني كه پرداخت زكات به حاكم جائر 36.گيرد  مي

يجوز لـرب المـال   «: كه فرمود 7علي حضرتاز جمله روايت  ؛كنند روايات استناد مي
مخير است كه زكات مال خـود   ،صاحب مال ؛»كان أو غيره وله دفعها إلى الإمام عدلاً...

 ـ سـهيل «همچنين در روايت ديگـري  . بپردازد) جائر(را به امام عادل يا غير عادل ابـي   نب
ال كردم امـوالي دارم و  ؤآمدم و از وي س »ابي وقاص سعدبن«كند كه نزد  نقل مي »صالح
همچنان كه ملاحظـه   مدر حالي كه اين قو ؛بپردازمو خواهم زكات مالم را جدا كرده  مي
پاسخ داد كـه اشـكالي نـدارد و     ،ابي وقاص سعدبن 37.]چه كنم؟[ هستند] جائر[كني  مي

تعجب كرده و قـانع   ،صالح از اين سخن بن گويا سهيل. آنان بپردازل خود را به ازكات م
فأتيت ابـن  « :ال را تكرار كردؤآمد و باز اين س »ابوهريره«و  »ابن عمر«به سراغ لذا  .نشد

همـين   ،اما آنها نيز در جواب ،»عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي االله عنهم فقالوا مثل ذلك
پرداخت زكات به امام عادل : اند نيز گفته »ابوالخطاب«و  »ابن ابي موسي«. پاسخ را دادند

 تر است و در معرض تهمت قرار ندارد زيرا وي به مصالح و مصارف آن آگاه ؛بهتر است
شـود   از مفهوم اين سخن استفاده مـي  38.)420، ص1، ج)الشامله(ابن قدامه المقدسي، (

  .كه پرداخت زكات به حاكم جائر نيز اشكالي ندارد
سنت بر اين اعتقادند كـه اگـر حـاكم جـائر از       نيز همه فقهاي اهل »جزيه«ث در بح

را بپردازند و در صـورت پرداخـت،    اهل ذمه درخواست جزيه كرد، آنان مكلفند كه آن
 .به حـاكم عـادل بپردازنـد    مجدداًآن را گردد و لازم نيست  اين تكليف از آنان ساقط مي
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، »حنفيـه «اعـم از   ؛سـنت   مذاهب چهارگانه اهل فقهاي ةمورد اتفاق نظر هم ،لهأاين مس
همانگونـه كـه    39.)1195، ص8تـا، ج  الماوردي، بي( است »حنابله«و  »شافعيه«، »مالكيه«

 ،گفته شد بر نظريه مزبور مسائل ديگري نظيـر خـروج و تظـاهرات عليـه حـاكم جـائر      
  .جداگانه است يگنجد و نيازمند تحقيق مترتب است كه در اين مجال نمي

  گيري يجهنت

 ؛مذموم شمرده شده است ،با توجه به آنچه گفته شد حاكم جائر در منابع اهل سنت
بـه  و فقهاي اين مذهب اطاعت از حاكم جائر را امري ضروري دانسته  ،اما با اين وجود

اغلـب،  آنان جهاد در ركاب حاكم جـائر را جـايز و   . اند فتوا داده ويوجوب اطاعت از 
  .اند او حكم به جواز داده درباره پرداخت زكات به

يادشده با بسياري از روايات موجود در منابع آنان درباره مذمت  يآرا رسد نظر مي به
نشانگر آن است كه ايـن   ،اين عدم توافق و فقدان همخواني. سنخيت ندارد ،حاكم جائر

 سـنت   تكوين يافته و برگرفته از عمل و رفتار سياسي خلفاي اهـل  ،آراء در طول تاريخ
رفتار سياسي خلفـاي نخسـتين بـر عملكـرد و مشـي سياسـي        اي كه گونه ؛ بهبوده است
 ،خلفاي عباسي و امـوي  ؛ چرا كهثير زيادي گذاشته استأت ،عباس اميه و بني خلفاي بني
نبـوي بـه گفتـار و     ةجاي استناد به سنت و سـير  هكردند عمل و نظر خود را ب تلاش مي

زيرا سنخيت بيشتري ميان عمل و نظر آنان وجـود   ؛مستند سازند ،رفتار خلفاي نخستين
از قرن چهارم  سنت در باب خلافت كه عمدتاً  اصول تفكر سياسي اهل ،بنابراين. داشت

تدوين شد حاصل جمـع شـريعت و عمـل     ،هجري از سوي فقها و متكلمين اهل سنت
اهـل سـنت    يي ـفقها و متـون روا  يچنانچه تناقضي ميان آرا ،رو اين از. سياسي خلفا بود

 سنت عمدتاً  زيرا مبناي تفكر سياسي اهل ؛شود نبايد چندان دور از انتظار باشد ديده مي
 ،در واقـع . تدريج شكل گرفته اسـت  هو ببوده بر پايه گفتار و رفتار خلفا در طول تاريخ 

مولود سازش شريعت و واقعيت سياسي مسلمانان  ،نظريه وجوب اطاعت از حاكم جائر
ساز اين تفكر شد كـه   البته مجموعه عوامل مهم ديگري زمينه. بوده استدر طول تاريخ 

 ،طور كلي با توجه به آنچـه گفتـه شـد نكـات ذيـل      هب. باشد نيازمند پژوهش مستقل مي
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  :شود حاصل مي
گرچـه   ؛نظريـه مشـهور اسـت    ،وجوب اطاعـت از حـاكم جـائر    ،در فقه اهل سنت

 .ها ارائه شده است لينظريات خلاف نيز از سوي برخي از فقها و معتز
 »البنـاء  حسن«و  »سيد قطب«، »مودودي«چون هم ،سنت  برخي انديشمندان معاصر اهل

بـه چـالش    و آن را ال بـرده ؤاين نظريه را زير س ـ ،تافتند و در عمل اين نظريه را برنمي
 .مستقل است ينيازمند انجام تحقيق ،كشيدند كه اين امر

مورد مـذمت شـديد قـرار گرفتـه و      ،اكم جائرح ،ي اهل سنتيدر منابع و متون روا
 ؛شـكل گرفتـه   ،له در بستر تاريخأاين مسالبته  .مستوجب عذاب الهي شناخته شده است

 .نمايد را اثبات مي خلاف آن ،منابع اسلامي چرا كه
متفرعاتي از جمله خروج و تظاهرات عليه حاكم جائر و نيز عزل وي  ،لهأبر اين مس

 يله عزل حاكم و مسـائل أتنها مس ،به دليل وجود تنگناي تحقيق مترتب است كه ،از مقام
فروعـات   كـه مورد بررسي قرار گرفـت   ،جهاد و پرداخت زكات به حاكم جائر همچون

اختلاف  ،سنت  البته در اين باره نيز ميان فقهاي اهل ؛له اصلي خواهد بودأآن نيز تابع مس
 . ر گرفتمورد بررسي قرادر اين مجال، آراء وجود دارد كه 

  

  ها يادداشت

  . 193، صقيةامم شر عصبةو تطويرها لتصبح  فةفقه الخلاالسنهوري، . 1

التمهيد لما في الموطأ من المعاني  النمري، ،»فالصبر علي طاعة الامام الجائر اولي من الخروج«. 2
  .16، ص5، جلاستذكارا ؛ همو،279ص، 23، جيدوالأسان

 االله و لا ينزعن يداً ةتي من معصيأاالله فليكره ما ي ةمن معصي تي شيئاًأه يأو من ولي عليه وال فر«. 3
  .»عن طاعته

السلطان المتغلب و الجهاد معه و ان طاعته خير من الخروج   و قد اجمع الفقهاء علي وجوب طاعة«. 4
 .»ن حقن الدماء و تسكين الدهماءعليه لما في ذلك م

، الجملشية حا ،الشيخ سليمان الجمل مةالعلا: به نقل از. »يحرم الخروج علي الامام الجائر اجماعاً«. 5

  .http://www.al-islam.com: موقع الإسلام، 21ص ،)ةكتاب البغا(
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، »ن عادلاً أو جائراًنهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كا أحدها تجب طاعة الإمام في أمره و«. 6

 .Http://www.alwarraq.com: موقع الوراق. 433، ص3،جالمفتين ةالطالبين وعمد ضةرو ،النووي
   .»لتملوا و عليكم ما حماسمعوا و اطيعوا، فانما عليهم ما حم« :9قال رسول االله. 7

ق الجماعة شبراً فيموت ر فانهّ ما احد يفاربمن رأي من اميره شيئاً يكرهه فليص :قال 9عن النبي«. 8
  .»الّا مات ميتة جاهلية

تحبونهم  خيار أئمتكم الذين« :يقول 9سمعت رسول االله :مالك قال بن عم عوف بنا قرظة بن عن مسلم. 9
شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم  يحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم و و

لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة  ]:قال ؟أفلا ننابذهم قلنا يا رسول االله :قال[ .ويلعنونكم
االله فليكره ما يأتي من معصية االله ولاينزعن يداً من  إلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية

  .»طاعة

  .»تسمع و تطيع الأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك ، فاسمع و أطع... «. 10

العباس حدثنا  محمدبن بن عبيداللّه الحرفى ببغداد حدثنا حمزة بن عبدالرّحمن: القاسمأخبرنا أبو. 11
الحارث حدثنى  إبراهيم يعنى ابن العلاء حدثنى عمروبن بن إسماعيل يعنى السلمى أخبرنا إسحاق محمدبن
عبيد حدثهم أنّ المقدام حدثهم  نب فضالة أنّ حبيب بن الوليد حدثنا الفضيل سالمٍ حدثنى محمدبن بن عبداللّه

أطيعوا أمراءكم ما كان فإن أمروكم بما حدثتكم به فإنّهم يؤجرون عليه «: قال 9أنّ رسول اللّه
إن أمروكم بشىء مما لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برآء ذلك بأنّكم إذا  وتؤجرون بطاعتكم و

فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسلاً فأطعناهم بإذنك واستخلفت  لقيتم اللهّ قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم
   .»علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك وأمرت علينا أمراء فأطعناهم قال فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه برآء

اوية قلدّ من السلطان الجائر كما يجوز من العادل لأنّ الصحابة رضي اللهّ عنهم تقلدّوه من معثم يجوز الت«. 12
رضي اللهّ عنه والحقّ كان بيد علي رضي اللهّ عنه في نوبته والتاّبعين تقلدّوه من الحجاج وكان جائزاً إلاّ إذا كان 

 ،القدير فتح، الشوكاني، »لايمكنّه من القضاء بحقٍّ لأنّ المقصود لايحصل بالتقّلدّ، بخلاف ما إذا كان يمكنه

  .http://www.al-islam.com: موقع الإسلام، 333ص ،سادس عشرلالجزء ا ،)كتاب ادب القاضي(

، النوري، »البياع الحلاف و الفقير المختال و الشيخ الزاني و الإمام الجائر: أربعة يبغضهم االله تعالى«. 13

 ،قسم كتب المتونالشامله، : ك.همچنين ر ).الشامله( ،197، ص17ج ،المسند الجامع المعلل

 ،التميمي البستي؛ 86، ص5،ج]ةلسنالمجتبى من ا[سنن النسائي ي،ائشعيب أبوعبدالرحمن النس أحمدبن

 . 368، ص12، جبن بلبان بن حبان بترتيب  صحيح
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 .»إمام جائر أشد الناس يوم القيامة عذاباً«. 14
 .»الذين يعذبون الناس في الدنياالقيامة  أن االله تعالي يعذب يوم«. 15
  .»و الامام الجائر ةو المركوب ةالراكب و المركوب و الراكب«: ان لا اله الا االله ةثلاثة لا تقبل شهاد«. 16

فرفق بهم  فشق عليهم فاشقق عليه و من ولي من أمر أمتي شيئاً اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً«. 17
مسند الإمام الشيباني، ؛ 170ص ،4، جالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ،الحميدي ،»فارفق به
 .93، ص6، جحنبل أحمدبن

الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى  :ثلاثة ليست لهم غيبة«. 18
 . »بدعته

الجوامع  جمعالسيوطي، ، »ثلاث لاتحرم عليك أعراضهم المجاهر بالفسق والإمام الجائر والمبتدع«.19
  .http://www.ahlalhdeeth.com :موقع ملتقى أهل الحديث ،أو الجامع الكبير للسيوطي

 .)15): 72(جن( »وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوُا لجهنَّم حطَبا«.  20

امام  ةيوم القيام ةامام عادل رفيق و شر عباداالله عنداالله منزل ةيوم القيام ةافضل الناس عنداالله منزل«. 21
  .»جائر
وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على حق : عنه يعلنها ويقول الصديق رضي االله«. 22

فأعينوني وإن كان غير ذلك فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، فإن عصيت االله فلا طاعة 
 لشبكةقام بتفريغها موقع ا تيةدروس صو(، يةشرح الأربعين النوو ،محمد سالم بن عطية ،»لي عليكم

  . http://www.islamweb.net  :)ميةالإسلا

 .2168ص، 2، جيتيةالكو لفقهيةا عةالموسو ،ميةون الإسلاؤالش الأوقاف و ةوزار: ك.ر. 23
 ،وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخـروج عليـه  «. 24

   .»ترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي االلهبل يجب وعظه وتخويفه و

أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد «. 25
وجب العدول عنه وأمثال هذا في الشريعة كثيرة ألا ترى أنه لو وجد المتـيمم المـاء قبـل     لبطل العقد له و

  .»ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ذلك ،جب عليه التوضؤ بهدخوله في الصلاة لو

 .2167ص، 2، جيتيةالكو لفقهيةا عةالموسو ،ميةون الإسلاؤالش الأوقاف و ةوزار: ك.ر. 26

 .2168ص همان، .27

 . همان .28
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فإن أهل السنة والجماعة يرون  .لجهاد مع الإمام الجائر أو الفاجر هو مذهب أهل السنة الجماعةا«. 29
اعة الإمام وإن كان فاجراً ويرون الجهاد معه، وهذا بالنسبة لجهاد الطلّب، وأما جهاد الدفع كما قلنا فإنه ط

لا ينظر أصلاً إلى الإمام فيه لأنه وإن كان الإمام كافراً وإن كان الإمام غير موجود أصلاً ، فإن جهاد الدفع 
 . »لايمكن أن يترك لعدم وجود إمامٍ أو لكفره باقٍ و

 ،2ج، المعجم الأوسط ،الطبراني ،»الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة«: 9النّبي قال. 30

: يةالأوقاف المصر ةمصدر الكتاب موقع وزار. 284ص ،10ج ،صحيح البخارىالبخاري، ؛ 37ص

http://www.islamic-council.com. 
ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل  9مد لأنّهسبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أح: قال الحافظ «. 31

قيد يإلى يوم القيامة وفسره بالأجر والمغنم ، والمغنم المقترن بالأجر إنّما يكون من الخيل بالجهاد، ولم 
، فدلّ على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً

 :موقع الإسلام ،377، ص4، جالأحوذي بشرح جامع الترمذي تحفة ،مباركفوريال، »العادل والجائر

http://www.al- islam.com. 

  .»كان أو فاجراً الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً«. 32
جال لايبطله لجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدا...  أصل الايمان ثلاث من« .33

  .»... لاعدل عادل و جور جائر
ظهورالكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة  لان ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطعه و«. 34

  .»الكفر وفيه فساد عظيم

 ،)كتاب الجهاد(، 5، جالتاج والإكليل لمختصر خليل: به نقل از »يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة«. 35

الثمر الدانى في تقريب المعاني  ،الأزهري؛ http://www.al-islam.com: موقع الإسلام، 123ص
 .414، ص1، جابن أبى زيد القيرواني لةشرح رسا

عادل، أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، لا يبطلها جور جائر، ولا عدل «. 36
 .)هالشامل( ،458ص، 2ةفقه الزكوقرضاوي، ، »شأنها شأن الصلاة فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة الإسلام

 .»ادفعها إليهم: فقال يما تر يعندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم عل«. 37

  .»وباطناً يبرأ بها ظاهراً دفعها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة و«. 38

وجب عليهم اداؤهـا اليـه عنـد جمـاهير الفقهـاء مـن        ةمن اهل الذم ةاذا طلب الامام الجائر الجزي«. 39
  .»...، و ةو الحنابل ةو الشافعي ةو المالكي ةالحنفي
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